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یک‌ریز فیزیک و ریاضی بخواند 
و تست بزند که لااقل سرافکنده 
انتظار دوروبــری‌هــایــش نشود. 
ــک مـــاراتـــن  ــ ــه بـــعـــد از ی ــ حـــــالا ک
یــــک‌ســــالــــه، روزنــــــامــــــه کـــاهـــی 
دویست ‌برگی کنکور را دستش 
گــرفــتــه بــــود، ضـــربـــان قــلــبــش را 
ــاس مـــی‌کـــرد. صــــدای ورق‌  ــس اح
ــوردن عــجــولانــه و خش‌خش  ــ خ
ــه، در  ــ ــامـ ــ ــای بـــــزرگ روزنـ ــه‌هـ ــرگـ بـ
ســـکـــوت صــبــحــگــاهــی در همه‌ 
جای خانه شنیده می‌شد. چشم 
به‌هم‌زدنی به صفحه مربوط به 
حــرف »مــیــم« رســیــد. هیچ‌وقت 
ــرش را نــمــی‌کــرد حـــرف میم  ــک ف
ممکن است تا این حد استرس‌زا 
، مادر و خواهر دورش  باشد! پدر
حلقه ‌زده بودند و با تذکرهایشان 
اضطرابش را بیشتر می‌کردند؛ 
»زیـــاد رفتی جــلــو!«، »یــک صفحه 
بــرگــرد!«، »اسمت تو این صفحه 
ــه به  نـــیـــســـت!« او بـــــدون تـــوجـ
راهــنــمــایــی‌هــا ســتــون‌هــای میم 
ــنــد و گـــاهـــی شــمــرده  را گـــاهـــی ت
مــی‌خــوانــد تــا اینکه چشمانش 
بـــر یـــک نــقــطــه خــیــره شـــد؛ »آرزو 
ــرادی.« بــرای چند لحظه زمــان  مــ
ایـــســـتـــاد، گـــوش‌هـــایـــش از کــار 
افتاد و همه ‌جا ساکت شد؛ حتی 
قــلــبــش هـــم کـــه تـــا هــمــیــن چند 
لحظه پیش در ناکجا می‌تپید، 

آرام گرفت.

برش دوم:
تنها بخش هیجان‌انگیز خاطرات 
تحصیلی آرزو، سه ماه کارآموزی 
در کارخانه‌ای نزدیک خانه پدری 
بود؛ کارخانه فرش‌بافی بینالود. 
ــی‌آورد که تازه  روز اولــی را به یاد م
‌پــا بــه کــارخــانــه گذاشته و از بین 
، راه‌پله  چشمان خیره ده‌ها کارگر
فــلــزی متحرک را نــفــس‌زنــان بالا 
رفته تا به اتاق مدیرعامل رسیده 

آرزو، امیر، 
بابک؛ بازی 
مهرۀ بزرگ« یک 
داستان - تحلیل 
است. داستانی 
که به ماجرای یک 
دختر نخبه اهل 
نهبندان می‌پردازد، 
ماجراجویی‌های 
او را در عرصه 
فناوری، نوآوری 
و کسب‌وکار 
ترسیم می‌کند، 
و شکست‌ها و 
پیروزی‌های او را 
در طول 15 سال 
تلاش به تصویر 
می‌کشد

بــود. مدیرعامل مشغول صحبت با تلفن بــود و آرزو وقتی 
روی صندلی چرمی مقابل میز او منتظر نشسته بود، چند بار 
تصمیم گرفته بود معرفی‌نامه دانشگاه را از کیفش بیرون 
نیاورد و به بهانه‌ای، از آن دفتر نامرتب و کارخانه زمخت و 
غول‌پیکر بیرون بزند، اما فرار از سختی، در شخصیت او جایی 
نداشت، پس ماند و در محیطی پرتنش و به دور از آرامش 

دانشگاه تجربه بی‌مانندی کسب کرد.
چیزهایی که آرزو در کارخانه می‌دید برایش تازگی داشــت. 
 ربطی هــم بــه آموخته‌هایش در دانــشــگــاه نداشت. 

ً
تقریبا

ماشین دوک‌پیچی که هجده ساعت در روز با صدای نرمی، 
بیست دوک را همزمان نخ‌پیچی مــی‌کــرد؛ قفسه‌هایی که 
چند هــزار دوک رنگارنگ را مثل جعبه مدادرنگی در خود جا 
داده بودند؛ ماشین بافندگی که پشت قفسه‌های دوک قرار 
داشــت و هــزاران نخ رنگی مثل آبشار داخلش ریخته و طبق 
نقشه بافته می‌شدند و بخش تکمیل کارخانه که فرش‌های 
کــوچــک و بـــزرگ بــا انـــدازه‌هـــای مختلف پشت‌ بــه ‌پشت هم 
ــزان بودند تا رفوگری و آهــارزنــی شوند. اینها همه و همه  آوی
برای آرزو تازگی داشتند و او را سر ذوق می‌آوردند، اما این، همه 
آن تجربه‌ای نبود که آرزو در طول این سه ماه به دست آورد. 
در آن سه ماه دانست همه‌ جا او را به‌ چشم یک دانشجوی 
فعال و محقق جوان نمی‌شناسند. گاهی او را به‌ چشم خانمی 
می‌بینند که می‌خواهد به مردها امر و نهی کند، آن‌هم در کاری 
که اصلاً از آن سر درنمی‌آورد! خانمی که بی‌دعوت از راه رسیده و 

حالا شده مایه زحمت کارگرها!

برش سوم:
سه روزِ نمایشگاه به‌ سرعت گذشت. قــرار بود در پایان روز 
سوم برنده‌ها معرفی شوند، اما آرزو نمی‌دانست آیا اصلاً کسی 


